
 هایآموزهدر  یاله انیآثار اطاعت و عص

 بیتاهل

 1احمدجاوید انوری
 2محمد عمران عباس

 چکیده

اطاعت از خدا، اطاعت از حق و راستی است و اطاعت هر آنچه غیر اوستت، 
 عصمت و طهتار  بیتاهل اطاعت از باطل و دور شدن از مسیر حق است.

طتر   از ورستو  هستت د  وو پیروی ختدا  برای بشریت نمونه کامل از اطاعت
بیانگر مع ی و مفهوم درستت و حتحیا از اطاعتت و  بزرگواراندیگر زندگی آن 

مطیع هتم باشتد  هرچ دآثار اطاعت علم نداشته باشد  بهعصیان است. اگر انسان 
بدون علم و معرفت اطاعت نمتود  استت مثمر ثمر نخواهد بود زیرا این اطاعت 

خواهتد  بیتتاهلخداوند متعا  و  پس ددرمولم و معرفت اطاعت همرا  با ع
ایتن پتهوه   یهاافتتهیخواسته شد  است، از این اطاعت از انسان  کهچونبود 
 طریتق از، بیتاهلهای بررسی چیستی اطاعت و عصیان در آموز توان به می

، اشتار  هتاانستان مع وی بررسی فراوانی آثار اطاعت و عصیان بر زندگی مادی و
 .تجلی یافته است بیتاهلن اخ س که در کرد

 گاندواژیکل

 .بیتاهلالهی،  یامرونه، انیآثار عص، آثار اطاعت

                                           
تتارخ   3/4/0041تتارخ  درخاتت   امعامصیت .جامعت  امصطتی  اعظت  امبریتپپژوه دکتری رشتت  دانش. 1

 .20/6/1400تأخید
 .امعامصی ، جامع  امصطی  شناس   یباهلکارشناس  ارشد رشت  . 2
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 مقدمه

هستت د و همچ تین  رگذاریتأثاعتقادا  و افکار انسان بر اعما  و افعا  انسان 
رد. هر عمل انسان خوا  در حوز  دا تأثیراعما  و افعا  انسان بر سرنوشت انسان 

سعاد  و خوشتبختی انستان بتر آن  و ز  عملی آثاری داردحو در فکری باشد یا
را  قلمروهای مم تو برای انسان حد و حدود و خداوند  یهافرمان موقف است.

زنتدگی  کسی . اگردهدیمک  د و را  رسیدن به کما  واقعی را نشان می مشخص
 داوند سپری ک د او مطیع استت و اطاعتت او موجت خ یهافرمانخود را طبق 

خداوند  یهافرماناگر انسان در مقابل  طورنیهمشود و   و قرب الهی میالاکم
ی زیانکار و هم یک د و معصیت ک د گ اهکار است و هم در زندگی دنیا یچیسرپ

در این مقاله ستعی بتر آن استت کته از  در زندگی اخروی مستحق عذاب است.
 یموردبررست ار الهتی انعت و عصتیآثار اطا معصومین یهافرمان روایا  و

 .بدهیمقرار 

 آثار اطاعت

 هاآنآبادانی شهرها و نزول برکات بر  -۱

، آبتادانی شتهرها و باشتدیمکه از مصتادیق متادی آن  مصادیق حس ه ازجمله
آبتادانی  رونازایتدر سایه ایمتان و تقتوای اهتل آن استت   هاآننزو  برکا  بر 

در زبان عربی معتاد   .استبر تقوای اجتماعی شهرها و سامان اجتماعی، متوقف 
در مع تای کته  1ستازیساختمانبه مع ای ستاز  و  است عمرانواژ   ،واژ  آبادانی

بشتری استت کته آبتادی  یهاساز زیرا با  2به کار رفته است.نیز آبادی و آبادانی 
 .ک دمیگ و رویی تاز  و دیگری پیدا و زندگی در آن رن یابدمیتحقق 

ستور  ستبا،  1۸و  1۵سور  اعرا  و نیتز  ۷4آیه ست که خداوند در ورازاین
 ی کتهاک تد و از ارزشم د الهی به بشر معرفی می یهانعمتعمران و آبادانی را از 

                                           
 .42۹ ص ،1ر، جصنیاممطباح  ،تیوم . 1
 .23۵1ص ،2ج عینمترهنگ . معین، محصد، 2
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ربوبیتت  یهانشتانهاز  یانشانه ع وانبهمحل سکونت انسان، آباد و عمران باشد، 
 .دانتدمیو متجلتی د کترد  و بخشت  و غفتران ختود را در آن نمتودار خود یتا
سور  روم آبتادانی زمتین را از آثتار رحمتت  ۵0و  4۸خداوند در آیا   همچ ین

 یهتامکانستور  حتح حفتب آبتادانی معابتد و  40ک د و در آیه خود معرفی می
ا پرست  را کاری ارزشم د دانستته و حتتی یکتی از اهتدا  از تشتریع جهتاد ر

شگا  معابد و پرست همیت، آبادانیابا و  یرناپذتخلفیک قانون و تکلیف  ع وانبه
 .دهدقرار می

 1«وَاسْتَعمَْرکَُمْ فِیهَا هُوَأَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ»در تفسیر آیه کریمه  امیرالمؤم ین
داونتد، از ک تد و ای کته خکه اشار  به آفری   انسان و پیدای  وی از خاک متی

تا أموریت داد  استار شد  است و به او فطرتاً مانسان عمران و آبادانی زمین را خو
 :فرمایدمی 2از آن بهر  ببرد، بسازد، تواندمیزمین را طبق نیازها و م افعی که 

عَایِشِهِمْ بِمَتا یَخْترُ ُ فَأَعْلمََ َا سُبْحَانَهُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرهَُمْ بِالْعمَِارَةِ لِیَکُونَ ذلَِکَ سَبَباً لمَِ
خداونتد در ایتن آیته بته متا  3اکَلَ ذَلِتکَ ا ِ وَ مَا شَ مِنَ اَلْحَ ِّ وَ اَلثَّمَرَمِنَ اَلْأَرْضِ

که انسان وظیفه و مأموریت از جان  حضر  حق دارد که زمین را آباد  آموزدمی
ن تأمین شود و گرداند تا در پرتو عمران و آبادانی زمین، زندگی برای بشر در زمی

 هتایمیو مختلتف و  هایدانتهبرکا  آن از قبیل ن و زمی هاروییدنیبا استفاد  از 
سه چیتز استت  :فرمای دیمهمچ ین ایشان  .رنگارنگ به حیا  خود تداوم بخشد

 4.به بدان نیازم دند ام یت  عدالت و آبادانی هموار که مردم 
را  پیتروی از دستتو توان گفت که اطاعت ومی طبق روایا  معصومین

 هاانستانادی شود کته زنتدگی متشود باعث میام درست انج حور بهدین اگر 
هتا باعتث ایجتاد آبتادانی ایمان و تقوای امتت آبادانی شهرها تحقق یابد. ازجمله

خواهد شد. بر اساس این آیته شتریفه، ایتن  هاآنجوامع و نزو  برکا  در میان 
باشد  زیرا کته اگتر انستان پتاک و گیاهان می برکا  همان نزو  باران و روییدن

                                           
 .61 هود،. 1
 .310، ص10، جت سیر امصیزان صد حسین،حم طباطباخ ،. 2
 .1۹۵، ص13وسائل امشیع ، ج. عامل ، حر، 3
 .۵3، نام نهج امبلاغ . 4



 

 

34 
 

مار
ش

  
13- 

بس
 تا

 و
هار

ب
ن 

تا
14

01
 

 
ن

سخ
و 

ه 
یر

س
 

ل
اه

ت
بی

 

 

34 

و زمتین، برکتا  ختدا از آستمان و از آستمان  نزو  عذاب یجابهباشد،  یمانااب
 .1باردیمزمین بر او 

از را  فطر  م حتر  گتردد و در نتیجته از را  ستعاد   هاامتاگر امتی از »
مان تد بتاران، )م انسانی که خداوند برای  مقدر کرد ، باز بماند  اسباب طبیعی ه

بتر  او اختلا  به ختود و آثار سوء این ، اختلا  یافتهمربوط به اوست ( کهباد و...
  زیرا این خودش بود کته رودیمبه چشم خودش  های یروکحگردد و دود می

در اسباب طبیعی باقی گذارد. معلوم است کته  ءآثار سو اشیروکحبا انحرا  و 
شتود  متوجته اجتمتاع  متی ییهامح تو چه   در بازگشت آن آثار، چه اختلا

بت  عمتومی را از بردن عواطف رقیقته، روا ق و قساو  قل  و از بیناد اخلافس
. آسمان از ک دمی، تهدید به انقراض  هایبتمصبین برد  و هجوم بلیا  و تراکم 

فصلی و زمتین از رویانتدن زراعتت و درختتان دریتد نمتود  و در  ناباراندن بار
داخته و زمین بتا زلزلته و غیر فصلی، سیل، طوفان و حاعقه به را  ان انرعوض با
 «.2بردیفرومخود نان را در خسف آ

 حل مشکلات -2

مترتت  شتد  استت.  اطاعتتاست که بر  آثاریحل مشکلا ، یکی دیگر از 
انسان را در مواجهه با طوفتان حتواد   و اولیای او یتعالحقاطاعت از  تردیدیب

ولادین، آدمتی را و بلاها همچون سدی پ هایسختبه ه گام هجوم  یاری نمود  و
خداوند  :دهدیمخطرناک، نجا   یهاپرتگا کلا  و گرداب مش رق شدن دراز غ

م ظور از عبار  )یجْعلَْ  3...مَنْ یتقِّ اللّهَ یجْعلَْ لَهُ مَخْرجًَافرماید: در کتاب خود می
باشد یا رهایی از شبها  دنیتا  دنیا و آخر لَهُ مَخْرجًَا(، هر گرفتاری و سختی در 

از طریق تقوی الهی که به مع ی این  .4متروز قیا یدشداحالا  سخت مرگ و و 
به ترک انوا  محرمتا  و  طورینهم ملتزم به انجام واجبا  شود وب د   است که

                                           
 .72، ص 2۵نصون ، ج ت سیر . مکارم، ناصر،1
 .201، ص 8 ت سیر امصیزان، ج. طباطباخ ، محصد حسین، 2
 .2. طلاق، 3
 .460، ص10مجصع امبیان، جبن حسن،  . طبرس ، تضل4
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 یابد.انسان از مشکلاتی که گریبان گیر او است رهایی میمعاحی ملتزم باشد، 
هَتمّ فَرَجتاً  کُتلِّ مِنْ جعَلَ لَهُ اللّهَ سُبْحانَهُ قىَاتَّ مَنِ :فرمای دمی لمؤم ینیراام

هر که از خداونتد ستبحان پتروا ک تد، او را از هتر غمتی  1ومِنْ کُلِّ ضیق مَخْرجَاً
 .برهاند و از هر ت گ ایی بیرون برد

 افزایش روزی -3

، افزای  و برکتت در رزق و روزی دگانک  اطاعتدنیوی  یهاپاداش ازجمله
کُمْ ا التقوی تجتارةً یتأتِیا ایها ال اس اتخذو: فرمای دمیارسو  خدو  ستهاآن

ه مخرجاً و یرزقه من حیث الرِّزقُ بلا بضاعةٍ و لا تجارةٍ ثم قرأ من یتق الله یجعل ل
د و تا بتدون هتیس سترمایه و ستو ای مردم تقوای الهی را پیشه ک ید 2ت.لا یحتس

تلاو  فرمود: هر که از ختدا پتروا  سودایی به شما روزی رسد، سپس این آیه را
 اشیروز بردینماز جایی که گمان  دهدیمبرای او را  خروجی قرار  ک د، )خدا(

 .رساند
یکی از اوامر الهی پرداخت زکا  است که دستور زکا  بعد نماز ذکتر شتد  

 شتودیمباعث افزای  روزی  دهدیمجام است. وقتی فرد مطیع این امر الهی را ان
ما  کسی استت کته در  برکت ای کمیل! :ندفرموددربار   در اینؤم ینیرالمام

 3.دهدزکا  می

بر آن زیاد نقتل شتد   معصومین یدا تأکیکی دیگر از دستورا  الهی و 
-هلوعین باعث توسعبیداری بین الطو خواندن نماز ش  است.  یزیسحرخاست 

بیتدار  یروقتتدتتا  هاش مردم  دگی فعلی،بک زندر س متأسفانه ی روزی است.
برنتد ولتی و او  حبا در خواب به سر می طلوعینبین ال سحرها و نوعاًماند  و 

بیداری را از د  سحر شرو   باید زود خوابید و هاش  در سبک زندگی اسلامی،
در روایتا   مع وی انستان دارد. وزی مادی ور یتوسعهشگرفی در  تأثیرکرد که 

باشتد و ایتن وقتت باعتث برکتت در بعد از نمتاز او  حتبا متی   کس ،شرو

                                           
 .8847غرر امحک ، حدخث عبد امواحد،  . آمدی،1
 .28۵، ص 70بحار الانوار، ج . مجلس ، محصد باقر، 2
 .171ص تحف امعقول،. ابن شعب ، حسن بن عل ، 3
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ک یتد هرگتا  نمتاز  و تتلاشجدیت  فرماید:می امام حادق .است وکارکس 
 حبحگاهان در پی روزی روید و کس  حتلا  ک یتد  حبا گزاردید و بازگشتید،

 1.اندسریاریتان می و دهدیم تانیروز یزودبهوجل چراکه خدای عز

معرفی شد  است و با  بیتاهل هایآموز در  مؤکدس ت  ع وانبهازدوا  
شود. این امر الهی ازدوا  واج  میاهمیت و جایگا  آن گاهی اوقا  نظر گرفتن 

 ب ا برزای  رزق است. اف هاآنآثار فراوانی در حیا  مادی انسان دارد که یکی از 
آن از خداونتد روزی  یلهوستبهتوان از عواملی است که می ازدوا  پیامبر قو 

ازدوا  از خداونتد  یلهوستبه 2 احِکَتال ِّبِ قَزْا الرِّوْلُزَ ْتَسْاِ فرمای د:طلبید حضر  می
 .روزی بخواهید

 افزایش عمر -4

ن آ یتتدا تأکذکتتر شتتد  و  بیتتتاهل هتتایآموز روش زنتتدگی کتته در 
و دیگتر ج سی مشرو   رواب بزرگواران بر ساد  زیستی، تغذیه ساد ، اعتدا  در 

-آموز گفت که یکایک  توانیم از این رو قرار گیرد. موردتوجهامور زندگی باید 
کامل برای زندگی انسان است که باعث افتزای   یزیربرنامههای معصومین یک 

توان به این هد  رستید  می انآن یهافرمانبا اطاعت از  ینب ابراشود. عمر او می
دنیتوی  یهتاپاداشیکتی از  ع وانبتهچ انکه در آیا  و روایتا  افتزای  عمتر 

 است.معرفی شد   ک  دگاناطاعتخداوند رحیم به 
بالآجا  و منَ مَن یموُ  بِالذُنوب أکثَرُ ممَِّنْ یمو ُ  :فرمای دمیامام حادق 

میرنتد، گ اهتان متی براثتریی که هاآن .3یعی ُ بِالأعماریعی ُ بِالإحسان اکثر ممَِّن 
 براثتریی کته هتاآنرونتد و بی  از کسانی هست د که به مترگ الهتی از دنیتا متی

عوامتل  براثترک  د، بتی  از کستانی هستت د کته می نیکوکاری عمر طولانی پیدا
 .شودطبیعی، عمرشان زیاد می

تکوی ی است که خدای تعالی در  تأثیرطو  عمر نیکوکاران،  یهاعلتیکی از 

                                           
 .7۹ص ،۵ج کات ،. کلین ، محصد بن خعقوب، اصول 1
 .۹2نهج ام طاح ، صه، ابو امقاس ، . پاخند2
 .014، ص ۵بحار الانوار، ج محصد باقر،  مجلس ،. 3
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طبیعی  طوربهاست که  یاگونهبهد  است. ویهگی اعما  نیک اعما  حالا قرار دا
أثیری است که از دیگر، آن تشود و علت و فطری باعث طو  عمر افراد حالا می

به دست آمتد   باخداحالا،  یهاانانسناحیه آرام ِ حاحل از ارتباطِ عمیقِ قلبی 
که دیگران بته آن مبتلای تد، بته دورنتد   ایینگرانان از اضطراب و آن، یجهدرنتو 

که در پرتو اضطراب و نگرانی برای افراد  هایییماریباز بسیاری از  هاآن روازاین
  در نتیجه این امر، باعتث افتزای  طتو  عمتر هست د ، در اماندهدیمرخ  دیگر

 .شودیم اهآن
مَن سَرَّ ُ أن یُ ساَلَهُ فی عمُُترِ ِ وَ  نقل شد  است که فرمودند: از پیامبر اکرم 

هتر کتس ختوش دارد کته عمترش  1.یُوَسَّعَ لَهُ فی رزقه فَلَیَتَّقِ اللهَ وَلیصَل رحَِمَتهُ
 د.رحم نمای یحلهفراوان شود، از خدا پروا ک د و  اشیروزطولانی و 

 کسب محبوبیت اجتماعی -5

د محبوب دیگران واقع شتوند و بترای دستتیابی بته ت دارنها دوسهمه انسان
زن د. از دیدگا  قرآن کریم آنچه چ ین محبوبیتی نیز، دست به کارهای مختلف می

تقواستت کته حتتی ن به ملکته ، مزین بودشودیمباعث محبوبیت در نزد دیگران 
 لتهجماز. این محبوبیت اجتمتاعی، گیردیما نیز فرا گاهی گستر  آسمان و زمین ر

 تتأثیرو  فرمایتدیمالهی است که خداوند در دنیا به اهل تقوا ع ایتت  یهاپاداش
  تقوا در جل  محبتت دیگتران، در ستخن پیتامبر اکترم اطاعت و العاد فوق

 تدگان  را دوستت خداونتد کستی از ب کهیه گام» ست:شد  ا گرجلو  گونهینا
: من فتلان کتس را دوستت دارم، او را فرمایدیم دارد، به فرشته بزرگ  جبرئیل

 دهتدیمندا  هاآسماندوست بدار. جبرئیل او را دوست خواهد داشت  سپس در 
که ای اهل آسمان! خداوند فلان کس را دوست دارد، او را دوست بداریتد و بته 

  سپس پتذیرش ایتن محبتت در دارندیم   آن، همه اهل آسمان او را دوستدنبا
 2«.شودیمس زمین م عک

بیانگر آن است که ایمان و عمل حالا بازتابی بته وستعت  پرمع ااین حدیث 

                                           
 .372. صدوق، محصد بن عل ، مقتل امحسین ب  رواخ  شی  صدوق، ص 1
 .823، ص6مجصع امبیان، ج. طبرس ، تضل بن حسن، 2
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عالم هستی دارد و شتعا  محبوبیتت حاحتل از آن، تمتام په ته آفتری   را فترا 
و در نتزد همته اهتل  داردیمست . ذا  پاک خداوند چ ین کسانی را دوگیردیم

کته در زمتین هستت د،  ییهاانستانو ایتن محبتت در قلتوب  انتدمحبوبمان آس
 1.شودیم پرتوافکن

 در زندگی انضباطنظم و  -6

قترار داد  خلقتت  خدای توانا و حکیمی که نظم را در دستگا  په اور و عظیم
پست دد. ان میو روابت  اجتمتاعی آنت هاانستاناست، همتین نظتم را در زنتدگی 

نظتم و  است که انسان در زندگی فتردی و اجتمتاعی ختوی ،، شایسته روینازا
احتیا  به نظم و  :روانش اسان  زیرا به گفته ترتی  و تدبیر در امور را مراعا  ک د

گردد، رنگ و شکل و خاحتی ترتی ، جزء احتیاجا  اساسی روانی محسوب می
و  دگی فردی و جمعی خود را تحتت نظتمدهد، افراد میل دارند زنبه زندگی می

 2.قاعد  مشخصی در آورند

های که حر  قوانین و مقررا  و بودجههای م زیاد کتابنگاهی گذرا به حج
ده تد می هاآنشود و اهمیتی که همه ملل جهان به می هاآنگذاری و ت ظیم قانون

 .ازدسضرور  و لزوم نظم فردی و اجتماعی را در زندگی بشر آشکار می
همیت ریزی در زندگی اانی و کامل به نظم و برنامهدین جه ع وانبهنیز  اسلام

د  که تمام کارهای خود را طبق قانون فراوان داد  و به پیروان خوی  سفارش کر
احکتام  تمتام چراکتهبرنتامگی بپرهیزنتد. م ظم انجتام ده تد و از بی حور بهو 

اد  قرار د مسلمانان برنامه دقیق و م ظم دادن بهدر این راستا و در جهت ، اسلامی
 .در آورد یخاح  که آنان را تحت نظم شد

 در راستتای ت ظتیم بیتتاهل یهاستفارشبخ  عظیمی از دستتورا  و 
: اوُحِیکمُا و جَمیتعَ فرمایدیم . حضر  امام علیاندیشه و اعما  انسان است

و  شما و همه فرزنتدانمِ أمرکُِم. مَن بَلَغَهُ کِتابی، بتَقوَى اللّهِ  و نَظو  وُلدی و أهلی
به او رسد، به تقواى ختدا و نظتم داشتتن در کارتتان ستفارش  امنوشتههر که را 

                                           
 .146، ص 13ت سیر نصون ، ج . مکارم، ناصر، 1
 .14۹انشناس ، صمداری، عل ، مقدم  روشرخع . 2
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و الحَتدیثَ  ألا إنّ فیهِ عِلمَ ما یَتأتی :در وحف قرآن فرمودامام على .1ک میم
 2ی کَُم. ما بَو نَظمَ ئکُمو دَواءَ دا عنِ الماضی

ن از گذشته و دواى درد شما و باعث نظم و علم آی د  و سخ بدانید که در آن
نظم در زندگی یک مسلمان بر محتور عبتاد  ختدا کته  .شما هست یدهسامان

بتر  نمتاز بترای اذان حبا آید. یک مسلمان ه گامهد  از زندگی است پدید می
 شورز پردازد، سپس اقدام بتهمی آنرق آیاتی از خیزد و پس از نماز به تلاو می

پتردازد، م اس  یا مختصری استراحت، پس از حر  حبحانه به کتار روزانته می
دست از کار برداشتته بترای نمتاز ظهتر و ستپس عصتر آمتاد   اذان ظهر نزدیک

غذا و مقداری استتراحت پرداختته، دوبتار  کتار را  حر بهشود، پس از نماز می
وستتان، از دیتدار بتا د ادا کرد  و پتس موقعبهرا  و عشا نماز مغرب ،ک دآغاز می

بستگان، گفتگو با خانواد ، یا هر تفریا و جلسه مشرو  دیگر وقتتی بته ختواب 
عمل دقیق به ایتن امتور از  .خود را سر وقت بخواند نماز حبا رود که بتواندمی

رهتای وقتا  و رفتاناحیه همه افراد در یک اجتما ، موج  هماه گی کامتل در ا
 .شودیم یر و غدی ی 

کته بته پیتروان   موستی بتن جعفتر ع ای سخن حضر ت که ماین اس
بکوشتتید کتته اوقتتا  ختتود را چهتتار قستتمت ک یتتد: بخشتتی  ک تتد:ستتفارش می

که معاش، سوّم برای معاشر  با برادران  با خدا، دیگری برای امرار م اجا  برای
ها و ند. چهارم بترای لتذّ به شما اخلاص دار گوی د و قلباًا به شما میعیوبتان ر

 .3گیریداست که بر سه بخ  دیگر نیرو می چهارمبخ  . با های مشرو کامیابی

 عزت -7

 و قتوّ شتدّ   ازآنجاکه 4است. یرنفوذناپذعز  در لغت به مع ای محکم و 
ع تای را بته م« عز »را  است لذا هموار  با نوعی تفوّق و عدم چیرگی بر آن هم

                                           
 .74، نام نهج امبلاغة. 1
 .1۵8خیبة . هصان، 2
 .302عل ، تحف امعقول، ص شعب ، حسن بنبن. ا3
 .34۵ -344ص  ،م ردات ام اظ قرآن ،راغب اص هان ،. 4
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 اند.نیز مع ا کرد  یافت یدست نا
بته مع تای  عتز ی نویسد: کلمهحاح  المیزان در مورد مع ای این واژ  می

است، مع ای  این است که « عزیز الوجود»گوی د فلان چیز نایابی است، وقتی می
است که شکستت توان بدان دست یافت و عزیز قوم به مع ای کسی نمی یآسانبه

سایر افراد قوم که چ ین نیست د   به خلا باشد  کردن بر او آسان ندادن  و غلبه 
 1زیرا عزیز در بین خودش مقامی دارد.

 یرینفوذناپذ، حالت عز دارند: جوادی آملی نیز در این زمی ه بیان می اللهیتآ
 ستازی همزب دگی رمز پیشرفت اولیتاء الهتی و  2است که مانع مغلوب شدن است.

 :فرمایتدیمخوانیم که خداوند سی مین است. در حدیث قدسعاد  و عز  انسا
لْطَانِ فَلَتا یَجِدُونَتهُ عتز  و  3وَضَعتُْ الْعِزَّ فیِ طَاعَتیِ وَ هُمْ یَطْلُبُونَهُ فیِ خِدْمَةِ الستل

 .یاب دینمجوی د و در خدمت سلطان مى هاآنام وقار را در اطاعت خود قرار داد 
کُلَّ یَوْمٍ أَنَتا الْعَزِیتزُ فمََتنْ أَرَادَ عِتزَّ التدَّارَینِْ  رَبکَُّمْ یَقُو ُ نَّإِ فرمود: پیامبر اکرم

: من پروردگار شما هستتم. گویدیم هرروزپروردگار شما  یراستبه  4فَلْیُطِعِ الْعَزِیز
 .ید عزیز را اطاعت ک دبا خواهدیممن عزیز هستم. هر کس عز  دو جهان را 

 ةِیْصِعْمَبِ زُزِعَتَ نْمَّمِ زلعَاَ وَهُفَ اللهِ ةِاعَطَ یْفِ هُسَفْنَ ذِنَاَ نْمَ :فرمایدیم امام علی
هر کس نفس خود را در طاعت خدا خوار ک د، عزیزتر از کسی است که بتا  ۵اللهِ

 .نافرمانی خدا به عز  برسد

یرَةٍ وَ هَیْبَتةً لَتاوَإِذَا أَرَدْ َ عِزّاً بِ فرمود: امام حسن مجتبی لْطَانٍ  الَتبِ عَشتِ ستُ
عزتتی  ختواهیاگتر متی  6فَاخْرُ ْ مِنْ ذُ ِّ مَعْصِیَةِ اللَّهِ إِلىَ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

، از ختواری معصتیت الهتی ه باشیو دسته و هیبتی بدون سلط ت داشت بدون دار
 .عز  اطاعت خداوند خار  شو یسوهب

                                           
 .206، ص 3ی امصیزان، جموسوی هصدان ، ترجص . 1
 .36۹توحید در قرآن، ص عبدالله، جوادی آمل ، . 2
 .4۵3، ص 7۵بحار الأنوار، جباقر، . مجلس ، محصد 3
 .1۹3، ص 18ناصر مکارم شیرازی، ت سیر نصون ، ج  ؛1۹۵8 ، ص۵میزان امحکصة، ج محصدی ری شهری، محصد، . 4
 .42084، حدخث 2متق  هندی، کنزامعصال، ج . ۵
 .13۹، ص 44ج  ،بحار الأنوار. مجلس ، محصد باقر، 6
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وجتتود داشتتت،  انکتته در زنتتدگی همتته امامتت مشتتترکی  یکتتی از احتتو
و دوری از ذلت بود. قرآن هم عز  را از آن خود و رسول  و مؤم ان  نفسعز 

 یم شبزرگ، همان علوّ طبع و نفسعز  1وَلِلهِ العزَِّةُ وَلِرَسُولِهِ وَ لِلمُؤمِ ینَ داند:می
هتای بته تترین را از مهم ک د. یکتیمیخواری دور  هرگونهاست که انسان را از 

 .اطاعت الهی است یسوبه از گ ا  و نافرمانی خرو ن عز ، دست آورد
بر اثر معصیت بتزرگ نشتد   کسیسهبر اثر طاعت، کوچک نشد  و  کسیسه

خواست به مقتام دنیتایی  با نافرمانی خداوند و کشتن امام « عمر سعد»است. 
را کته در مستیر  خواستت د امامتان عبتاسیب امیه و وفّق نشد. ب یبرسد امّا م

هرکستی کته در مستیر  چراکتهکوچک ک  د اما موفّق نشتدند،  طاعت خدا بودند
که در مسیر معصیت خدا قرار دارد ذلیل  یهرکسشود و طاعت خداست عزیز می

 .خواهد شد
کی از روزها عظمت یوسف پیامبر را وقتی پیر و نابی ا و فقیر شد در ی« زلیخا»

 الّتذی لِلتهِ جملته او : اَلحمَتدُ مین نکته اعترا  کرد و دو جمله گفتت:دید به ه
دهتد بته شتا  قترار میپاد را ب دگان که را خدای حمد  بِطاعَتِهِ مُلُوکاً العَبیدَ جَعَلَ

 2لِعِصتیانِهِم  یتداًعَب المُلُتوکَ جَعَتلَ الّذی للهِ الحَمدُ م:ی دوجمله  خاطر طاعتشان.
 یوسف یع ی .نشانیاعص خاطر به دهدمی قرار ب د  را پادشاهان که را خدای حمد
 .شدم خوار و کوچک عصیان اثر بر من و شد عزیز اطاعا  اثر بر پیامبر

 :فرمایدیم پیامبر اعظم
أَعَتزَّ ُ بِغَیْترِ  اعَةِ آنَسَهُ اللَّتهُ بِغَیْترِ أَنِتیسٍ وَالمَْعْصِیَةِ إِلىَ عِزِّ الطَّ ذُ ِ مِنْ خَرَ َ مَنْ

هر کس از ذلت گ ا  ختار  و بته عتز  اطاعتت وارد   3مَا ٍعَشِیرَةٍ وَ أَعَانَهُ بِغَیْرِ 
 و دهتدیمدیگری، او را با ختودش انتس  بدون هیس مونس شود، خداوند متعا 

بتا غیتر متا  و  و بخشتدیمن هیس خویشاوند و قوم و خویشی، به او عتز  بدو
 .دهدیمدارایی، او را یاری 

                                           
 .8 . مناتقون،1
 .218ح ، 471، ص 2ت سیر نورامثقلین، ج جصع ، . حوخزی، عبد عل  بن 2
 .3۵۹ص  ،72ج ،بحار الأنوار. مجلس ، محصد باقر، 3
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 وراثت بر روی زمین -8

به خداوند سبحان است  تقام جانشی ی او نسبشاخص کرامت انسان میکی از 
شود. این ویهگی جایگا  یاد می« فی الارض الله خلیفة»ع وان که در وحی از آن به

معرفتت  هدهد کته وی در زمی تک د و نشان میمی را در نظام احسن تعیین میآد
 .حقایق از استعداد خاحی برخوردار است

ری امام وقتت استت. نصتر  امتام یکی از مصادیق اطاعت خدا نصر  و یا
که امام حکومت الهی را بر زمین برپا ک د. حکومت امام یک  شودمیعث وقت با

 رطوینهم. شودمیو محرومین وار  زمین  ینتضعفمسحکومت عادلانه است که 
وار  زمین از  ع وانبهکه در این آیه  اییستهشاب دگان  :فرمودند از امام باقر

احادیث  گونهیناالبته  1.هست د آخرالزماندر  دیان یاران مهیاد شد، هم هاآن
ختدا قیتام  ییستتهشاو مکان که ب تدگان بارز این افراد در هر زمان  یهامصداق
 .شوندیمو وار  حکومت آن سرزمین  گردندیموفق و پیروز ک  د، م

 تسخیر کائنات -9

بی ی اسلامی انسان از چ تان مقتام و متوقعیتی برختوردار استت کته در جهان
از استرار و  بترداریپرد در راستتای  تواند از نیروی عقل و توان جسمی خودمی

 و دمام نیروهای طبیعت را مسخّر ختود گردانتهای جهان استفاد  ک د و تشگفتی
 دارد. العاد فوقاین امر در مسیر تکامل انسان اهمیت 

عوامل مهم برای تسخیر موجودا  اطاعت خداوند  بیتاهل هایآموز در 
اوند متعا  تمتام کائ تا  را باشد، خد خداوند متعا اگر کسى مطیع متعا  است. 

 زیتار  از فرازهتایى در را مع تا ایتن البته .دهدمیع او قرار در خدمت او و مطی
 مَنْ خَتا َ :فرمود حادق امام که است آمد  روایتى در. خواند خواهیم جامعه

از هرکه  2مِنْ کُلِّ شیَءٍْ. اللَّهُ خَافَهُأَ اللَّهَ یَخَفِ وَمَنْ لَمْ مِ ْهُ کُلَّ شیَْءٍ، اللَّهُ أخََا َ اللَّهَ
خداوند عزّ و جلّ بترسد، همه اشیاء از او بترس د و هرکه از خدا نترسد، خداوند 

 ایتن بتر و فترض بیتاهلاطاعت به همین جهت، . بترساند چیزهمهاو را از 

                                           
 .126، ص ۹، ج . هصان1
 .68، ص 2، ج امکاتى. کلین ، محصد بن خعقوب، 2
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 .است شد  امر اطاعت،

 شرح صدر -۱0

سی ه و فراخی روح است تتا ظرفیتت پتذیرفتن شرح حدر به مع ی گشادگی 
 یی هسو  افک دیمحق را داشته باشد و نوری است که خدا در قل  مؤمن سخن 
ق و و این نور، توفیقی از جان  خداست برای هتدایت بته را  حت گرددمیاو باز 

و اهمیت شرح حدر از آن جهت است که ستب  گستترش افتق عقتل و  حقیقت
ان شتد  پذیرش حق، هدایت الهی و بالا رفتن ظرفیت انسفکر، بل دی روح برای 

تا تحمل ناملایما  و گسترش روح را موج  گردد و فقدان آن باعتث ضتیق و 
 .شودمیت گی روح 

شرح حدر بیان شد  استت  دربار  عوامل و اسباب بیتاهل هایآموز در 
 و امام است.ترین آن پیروی و اطاعت دستورا  خدا، رسو  که مهم

 اللهذکرُ فرماید:مى ک د وبه ارتباط شرح حدر و ذکر، اشار  مىحریحاً  امام على

 .بخشدیمخدا شرح حدر  یاد 1یشرحُ الصدرَ 

 ینیبروشنبصیرت و  -۱۱

یر  و فهم عمیق در عرحه عمتل ضرور  بص یدتائدر  پیامبر اعظم اسلام
لَیْسَ الأعمْی مَنْ یَعمْی بَصَرُ ُ : اندید نامانسان فاقد بصیر  را کور واقعی و رفتار، 

موقعیتت و  ازیع تی انستانی کته درک حتحیحی  إنمّا الأعمْی مَنْ تَعمْی بَصتیرَتُهُ
 2.شرای  ندارد

بته حرکتت نیز در تشبیهی دیگر عمل انسان فاقد بصتیر  را  امام حادق
بته مقصتد هتدایت کته انستان را  اندنمود مسیر اشتباهی تشبیه  انسان در جاد  و

شتود و سرعت حرکت او بیشتر باشد از مقصد دورتر متی هرچقدرک د بلکه نمی
عَلَتى  کَالسَّائِرِ اَلْعَامِلُ عَلىَ غَیْرِ بَصِیرَةٍ .ای نخواهد داشتتلاش و حرکت او نتیجه

                                           
 .18۵4، ص 4ج  میزان امحکص ،. محصدی ری شهری، محصد، 1
 .2373نهج ام طاح ، . پاخنده، ابو امقاس ، 2
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 1.اَلسَّیْرِ إِلاَّ بُعْداًلاَ یَزِیدُ ُ سُرْعَةُ اَلطَّرِیقِ  غَیْرِ
در عمل خود بصیر  کافی نداشته باشد، هد  خود را ندانتد  یع ی اگر انسان

و مقصد خود را خوب نش اسد، ممکن است جاد  را اشتباهی بگیرد و در نتیجته 
 .شودمیدورتر  رفتیمهرچقدر بیشتر حرکت ک د از هدفی که باید 

مصتتاحبت و  بزرگتتوارانو دستتتورا  آن  بیتتتاهل هتتای آموزیکتتی از 
انسان هموار  در حتا  آمتوزش استت و  ازآنجاکه است   با اهل بصیر مشور

 ی ینشهماست  یسازمشابهآموزش تقلید از دیگران و  هاییو ش ینترمهمیکی از 
. در نتیجته ایتن موجت  بصتیر  ستازدیممشابه  هاآنبا هر گروهی انسان را به 

 .دگردمیان انس
با بدان نهی شتد  و  ی ینشهماز  بیتاهلبه همین دلیل در تعالیم اخلاقی 

در ایتن بتار   علی امیرالمؤم ین شد  است. یدتأکبا خوبان بسیار  ی ینشهمبه 
 :فرمودند

با نیکوکاران همرا  باش تا از آنان شوی و از بدان دوری کن تا از ایشان جتدا 
امتام  2اب نیتک استت.دوری از بتدان نشتانه انتخت همراهی بتا خوبتان و شوی.
با مردان عاقلی که پرهیزکار هست د مشتور  کتن زیترا  :فرمایدیمنیز  حادق

 3.ک  دیمراه مایی  هایخوبتو را به  هاآن

 آثار عصیان

بتد  از مسلما  دین و علم و تجربه است که کردار انسان خوا  نیک و ختوا 
ستت و همچتون بتذرى استت کته در یا و آختر  اداراى پى آمد و نتیجه، در دن

گل استت و اگتر ختار  اشیجهنتشود، اگر بذر گل بود، جهان کاشته مى یمزرعه
در حدیثی با است اد به این آیته قترآن کته  امام علی. خار است اشیجهنتبود، 

گ اهتان را علتت  4«ک یدیمهایی است که اگر شما را مصیبتی رسد، به خاطر کار»

                                           
 .43، ص 1کات ، ج ، محصد بن خعقوب، ام. کلین 1
 .۹784غرر امحک ، . آمدی، عبد امواحد، 2
 .101، ص 7۵بحار الانوار، ج جلس ، محصد باقر، م. 3
 .30 ،شوری. 4
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برداشتتن  شود  حتی خراشدانسته است که در زندگی نصی  انسان می ییهر بلا
 1.خوردن و به زمین

 نزول بلا و آفت -۱

بدون علت نیست. از آن جملته  افتدیمبدون شک هر امری که در عالم اتفاق 
 هابتدانو  شتودمینهتاد   بلاها و مشکلاتی است که بر سر را  افتراد یتا جوامتع

داشت د از بسیاری در مدار ب دگی خداوند قدم بر می هاانسانر . اگشوندیمگرفتار 
از بلاها و مشکلا  در امان بودند و هموار  در حفب و حراست خداوند بته ستر 

 .شونداما بر اثر انجام گ ا  و معصیت الهی مستحق نزو  بلا می  بردندیم
و  لا برای مسیر حیا  طیبه است، ولی موجت  نتزو  بتگ ا  خود آفت و بلا

بته ایتن ارتبتاط اشتار   وضتوحبه. قرآن کتریم شودمیآفا  بر فرد و جامعه هم 
وآنچته از  2وَمَا أَحَابکَُم مِّن ملصِیبَةٍ فَبمَِا کَسَبتَْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُتو عَتن کَثِیترٍ :ک دمی
و از  یتداکرد ستت کته ختود کست  به شما برسد به خاطر گ اهتانی ا هایبتمص

 لَیسَ مِن عِرقٍ یَضترِبُ أما إنَّهُ :فرمایدیم امام حادق .گذردیم بسیاری نیز در
 رمودنتد:فنیتز  امیرمؤم تان علتى 3.و لا نَکبَةٍ و لا حُدا ٍ و لا مَرَضٍ إلاّ بتذَن ٍ

 4«ناگهانى ایمن بداند و حواد نباید خود را از بلاهاى شبانه  گ اهکار»

 کوتاهی عمر -2

کس  درجا  عالیه است. لذا اولیتای  سرمایه اهل ایمان برای ینترگبزرعمر 
از اعمتا  حتالا مثتل  یاپار همچ ان که  کردندیمالهی همیشه طو  عمر طل  

موج  زیادی عمر است برخی از گ اهتان نیتز موجت  کوتتاهی عمتر  رحمحله
ر عوامتل کتاه  عمت یناز متؤثرتربان حق و مظلومان . آ  و نفرین حاحشوندیم

ست: مقدر و معلق. اجل مقدر پایان طبیعی عمر آدمی است. البته اجل بر دو نو  ا
استت  زودرسآن را تغییر داد. ولی اجل معلق مرگ  توانینم وجهیسهبهاست و 

                                           
 .362، ص70بحارالانوار، جمحصد باقر، مجلس ، . 1
 .2۹شوری، . 2

 .21۹، ص 2کات ، ج ما. کلین ، محصد بن خعقوب، 3
 . هصان.4
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 :فرمایتدیم . امام حتادقک دمیکه با ارتکاب گ اهان و یا اعما  حالا، تغییر 
تُقَترِّبُ الْججَتا َ وَ تُخْلِتی التدِّیَارَ وَ هِتیَ ذلنُوبِ الَّتیِ تُعَجِّلُ الْفَ َاءَ وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ ال

به خدا از گ اهانی که مایه تستریع  برمیمپ ا   1قَطِیعَةُ الرَّحِمِ وَ الْعُقُوقُ وَ تَرْکُ الْبِرِّ
 .ک دیمرا ویران  هاخانهرا نزدیک کرد  و  هامرگ در نابودی است. گ اهانی که

 و تنگدستی فقر -3

یکی از عوامل مهتم فقتر استت. چته فقتر  دستورا  خدامعصیت و نافرمانی 
روح آدمتی. ماهیتت  دستتییتهمادی و ت گدستی معیشتی و چه فقتر مع توی و 

ادن، قمتار و ، رشو  دربا دادناست و بار مالی دارد مثل  بری ههزبعضی از گ اهان 
 .ک دمیو رزق و روزی را کم  بردیماز کف  گ ا  نعمت را اساساً... همچ ین 
ب تد  ختدا  2الذَّنْ َ فَیُزْوَى عَ ْهُ الترِّزْقُ إِنَّ الْعَبْدَ لَیُذْنِ ُ :فرمایدیم امام باقر
 حضتتر  امیتتر .شتتودمیک تتد و در نتیجتته رزق و روزی از او دور گ تتا  متتی

فىِ غَضّ نِعمَْةٍ مِنْ عَیْ ٍ فَتزا َ عَت ْهمْ إِلّتا  ما کانَ قَوْمٌ قَ ُّ :فرمایدمی السلام(لیه)ع
البتته  ، مگر به خاطر گ اهان.شودمیهیس عی  و خوشی از قومی زایل ن 3ذُنُوبٍبِ

توان گفت هترکس باید دقت کرد فقر عوامل دیگری غیر از گ ا  نیز دارد. لذا نمی
 کار است.فقیر است، گ اه

 سرگردانی -4

و قتدر   افتتدیماست که انستان بته سترگردانی  آثار و عقوبت غض  الهی
. حکایتت چهتل شتودمیمختل  اشیفکربد را ندارد و نظام تشخیص خوب از 

 از ایتن حیتر  استت. یانمونتهبه ختاطر نافرمتانی  اسرائیلیب سا  سرگردانی 
یطان خبیث ش  4لَقَدِ اسْتَهَامَ بِکَ الْخَبِیثُ :ایدفرممی علی امیرالمؤم ینحضر  

ن انسان به معاحتی کرد مبتلادر واقع شیطان از طریق  .اندازدیمشما را به حیر  
این مورد را بسیاری از متا بتا آن آشت ایی . شودمیموج  حیر  و سرگردانی او 

                                           
 .448ص ، . هصان1
 .270، ص . هصان2
 .187 ، خیب  نهج امبلاغ. 3
 .133هصان، خیب  . 4
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را از  فایتد یبو در تحیر و سرگردانی روزهایی تلت  و  گذردیمتام داریم روزها 
 !م  و آسایشیو بدون هیس آرا گذرانیمیمسر 

 تسلط اشرار و ستمگران -5

و نهتی از  معرو امربهترک  :شوندمیشرار برخی از گ اهانی که باعث تسل  ا
کَترِ وَال َّهْتیَ عَتنِ المُْ ْ الاَمْترَ بِتالمَْعْرُو ِ  تَتْرُکُوالاَ فرمای د:میم کر، امام حادق

ى، بیتاهلالأخیارَ مِن  وَلَم یَتَّبِعوا فرمای د:می یامبر اعظمپ 1فَیُوَلىَّ عَلَیکُْمْ شِرَارُکُمْ
م پیتروی نک  تد، خداونتد بیتاهتل هایید برگزاگر از   2لَیهِم شِرارهَُمسَلَّ َ اللّهُ  عَ

 .اندگردیممسل   هاآنرا بر  هاآنناپاکان و اشرار 

 کاهش قوای عقلی -6

انسانی ثابت و پایدار نیست، بلکه مت اس  بتا افعتالی  قوای عقلی و فکری هر
گ ا  از امتوری استت  .ک دمیاین قوا شد  و ضعف پیدا  شودمیکه از او حادر 

. چترا کته عقلانیتت شتودمیکه باعث ضعیف شدن قوای عقلی و فکری انستان 
یتد ک  تد  ظلمتت و ایتن دو بتا هتم جمتع انسان از ج س نور است و گ تا  تول

از مستی : ک دمینقل شد  که به ابن مسعود سفارش  از پیامبر خدا .شوندمین
ان د ج تون شتراب وجتود دارد، بلکته گ ا  بپرهیز چرا که برای گ ا  هم ج ونی م

 3.است یدترشدج ون  

 قساوت قلب -7

نق  کلیدی دارد، داشتن قلبی تأثیرپذیر  هاانسانیکی از اموری که در سعاد  
رقیق است. اگر قل  انسان را قساو  بگیرد، دیگر نستبت بته امتور لطیتف و  و

امور که باعث ت بته و ظریف و نورانی تأثیرپذیر نخواهد بود. در نتیجه بسیاری از 
 نرم و یبادلالبته آدمی  .نخواهد داشت تأثیررشد دیگران است در رشد و ترقی او 

 ازجملتهشتود. او  قل  خود میآید و خود اوست که باعث قسرقیق به دنیا می

                                           
 .36، ح 407، ص 74ج محصدباقر، بحارالانوار،  مجلس ،. 1
 .2، ح 374، ص 2امکات ، ج . کلین ، محصد بن خعقوب، 2
 .۵01، ص 74، ج الانوار بحار. مجلس ، محصد باقر، 3
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در ستور   کتهچ ان .شتودمیباعث قساو  قل  آدمتی  گ ا و  عصیان ک دای که 
 1.لْ رانَ عَلی قُلُوبِهِمْ ما کانُوا یَکْسِبُونَکلَاَّ بَ :خوانیمیممطففین 

 یشتانهاد ون زنگتاری بتر چ، بلکه اعمالشان پ دارندیمچ ین نیست که آنان 
 ت هانتهانسانی که دچار قساو  قل  گردد : ایا  آمد  استو در رو ت!نشسته اس

د ، بلکه در ارتباطا  خانوادگی و اجتمتاعی ختوک دمیبا خالق خود مشکل پیدا 
از احساستا   توانتدینم. انسانی که د  او سخت شتد ، شودمینیز دچار مشکل 

 .2د و در نتیجه زندگی سرد و خش ی خواهد داشتلطیف و پاک برخوردار باش

و از میتان بتردن نتور علتم و  بدترین اثر گ ا  و ادامه آن، تاریک ساختن قل 
و قل  را  شوندیمحس تشخیص است. گ اهان از اعضاء و جوارح، سرازیر قل  

. ای جاست که انستان را  و چتا  را سازندیمبه یک باتلاق متعفن و گ دید  مبد  
و  ک دمیهمه را حیران  که شودمیو مرتک  اشتباها  عجیبی  دهدینمص تشخی

و سرمایه خوشبختی ختوی   زندیمبا دست خود تیشه به ریشه سعاد  خوی  
إِنَّ العَبْتدَ  .ختوانیمیمری از همان حضتر  در حدیث دیگ و دهدیمرا به باد ف ا 

، بتهُلْقَ لَقَحتَ  رَفِغْتَاستْ وَ  َزَنَوَ ابَن تَاِتَةٌ سَوْدَاءُ، فَأخَْطَأَ خَطِیئَةً نُکِتتَْ فیِ قَلْبِهِ نُکْ إِذَا
کَلَّا بَتلْ رانَ »آن: رقُی الْفِ اللَّهُ رَکَی ذَذِالَّ نَیْالرِّ کَلِذَ، فَهُبَلْو قَلُعَتی تَحَ  ْادَزَ ادَعَ نْاِوَ

 «عَلی قُلُوبِهِمْ ما کانُوا یَکْسِبُونَ

، اگر توبه ک تد و شودمیاهی در قل  او پیدا ب د  گ ا  ک د نقطه سی کهیه گام
به گ تا   بازهمو اگر  یابدمیاز گ ا  دست بردارد و استغفار نماید، قل  او حیقل 

، این همان زنگتاری استت یردگفراتا تمام قلب  را  شودمیبرگردد سیاهی افزون 
نیتز از  و 3به آن اشار  شتد  که در آیه )کَلَّا بَلْ رانَ عَلی قُلُوبِهِمْ ما کانُوا یَکْسِبُونَ(

وتَحَدَّثُوا فإَنَّ الحَتدیثَ  تَذاکَرُوا و تلَاقُوا :چ ین نقل شد  که فرمود رسو  خدا
مذاکر  ک یتد  4.السَّیفُ وجَلاؤُ ُ الحَدیثُجلَاءُ القُلوبِ، إنَّ القُلوبَ لَتَرینُ کمَا یَرینُ 

دیث )پیشوایان دین( را نقل ک ید کته حتدیث، و یکدیگر را ملاقا  نمایید و احا

                                           
 .14سوره می  ین، آخ  .1
 .271ص ،2کات ، جبن خعقوب، ام. کلین ، محصد 2
 .284، ابو امقاس ، نهج ام طاحة، صدهبنخپا .3
 .8، باب سوال امعام  و تذاکره، ح41، ص1 ، محصد بن خعقوب، امکات ، جن. کلی4
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کته شمشتیر، زنگتار  گونتههمان، گیتردیمزنگتار  هتاد است،  هاد یه جلای ما
 .و حیقل آن حدیث است گیردیم

، در تتاریکی لحظهبهلحظها ، است که انسان با ادامه گ  توجهقابلاین نکته نیز 
اهتان  در نظترش حست ا  که گ  رسدیم ییجابهو  رودیمروحی بیشتری فرو 

بازگشتت بته  یهارا ! در این مرحله ک دمی اه  افتخار و گا  به گ ک دمیجلو  
و ایتتن  گتترددمیپشتتت ستترش ویتتران  هتتاپلو تمتتام  شتتودمیروی او بستتته 

 1است برای یک انسان پی  آید.حالتی است که ممکن  ینترخطرناک

 هانعمتزوال  -8

از بتین  گتذاردیمزندگی هر فرد یا اجتماعی  یکی از آثار مهمی که گ اهان در
پایتداری  یآر است که خداونتد بته آنتان عطتا فرمتود  استت. ییهانعمتفتن ر

 .الهی مشروط به انجام ندادن گ ا  و اطاعت او است یهانعمتبسیاری از 

نِعمَْةٍ منِْ عَتیْ ٍ  غَضّوَ أَیْمُ اللَّهِ ما کانَ قَوْمٌ قَ ل فىِ  :فرمایدمی امیر مؤم ان
به خدا ستوگ د هتیس  2لِلْعَبِیدِ بِظَلّامٍ لَیْسَ اللَّهَاجْتَرحَُوها، لِأَنَّ ا بِذُنُوبٍ فَزا َ عَ ْهمْ إِلّ

اهتانی کته ملتی از آغوش ناز و نعمت زندگی گرفتته نشتد، مگتر بته واستطه گ 
وَ  :سپس افتزود. داردینممرتک  شدند، زیرا خداوند هرگز به ب دگان  ستم روا 

دْقٍ مِتنْ لَو أَنَّ ال َّاسَ حِ ینَ تَ ْزِ ُ بِهِمُ ال ِّقَمُ وَ تَزُو ُ عَ ْهُمُ ال ِّعَمُ فَزِعُوا إِلى رَبِّهِمْ بِصتِ
 هر گا  متردم 3مْ کُلَّ شارِدٍ وَ أَحْلَاَ لَهُمْ کُلَّ فاسِدٍنِیَّاتِهِمْ وَ وَلَهٍ مِنْ قُلُوبِهِمْ لَرَدَّ عَلَیْهِ

، بتا حتدق گرددمیی از آنان سل  اله یهانعمتو  شودمیموقعی که بلاها ناز  
آک د  از عشق و محبت به ختدا از او  ییهاقل و با  نیت رو به درگا  خدا آورند

بته آنتان بتاز  درخواست حل مشکل ک  تد، خداونتد آنچته را از دستشتان رفتته
 .ک دمیفسادی را برای آنان احلاح  هرگونهو  گرداندیم

اَللّهُمَّ اغْفِرْ لىَِ التذلنُوبَ الَّتتى ... :یماکرد در دعای کمیل این جملا  را زمزمه 
التذلنُوبَ الَّتتى تَهْتِکُ الْعِصَمَ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لىَِ الذلنُوبَ الَّتى تُ ْزِ ُ ال ِّقَمَ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِتىَ 

                                           
 .266، ص 26ت سیر نصون ، ج . مکارم، ناصر، 1
 .177نهج امبلاغ ، خیب  . 2
 . هصان.3
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لّهُمَّ اغْفِترْ لِتىَ التذلنُوبَ الَّتتى الذلنُوبَ الَّتى تَحْبِسُ الدلعاَّءَ اَلتُغَیِّرُ ال ِّعَمَ اَللّهُمَّ اغْفِرْلىَ 
 ن، علی بن الحستینیعابدالن زین یاز سید ساجدکه  روایتی در 1...تُ ْزِ ُ الْبلَاَّءَ

لذُّنُوبُ الَّتِتی ذکر شد  است: ا هاآنثار نقل شد  است به طور تفصیل معصیت و آ
طِ َا ُ الْمَعْتروُ ِ وَ الْبَغیُْ عَلىَ ال َّاسِ رُ ال ِّعَمَتُغَیِّ الزَّوَا ُ عَتنِ الْعَتادَةِ فِتی الْخَیْترِ وَاحتْ

 2وَکُفْرَانُ ال ِّعَمِ وَ تَرْکُ الشکُّْرِ
، مردم ظلم و ستم کردن به :اشد ازبار  بع دهدیمگ اهانی که نعمتها را تغییر 

دادن اختیار از دست ، کفران نعمت نمودن، رک اختیار معرو ت، ترک عاد  نیک
بته آیته  در ادامته حضتر ، شکر نعمت نکردن، کفران نعمت، عمل معرو 
 3بِأَنفُسِهِم  مایُغَیِّروا حَتىّ  لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ إِنَّ اللَّهَ :نمای دیمقرآن است اد 

 نتیجه

حتوز  عملتی آثتاری دارد.  در یتافکری باشتد هر عمل انسان خوا  در حوز  
به آن آثار و اشتیاق به عمل حالا و پرهیز از گ ا  موج  رسیدن انسان بته  توجه

آثتاری کته  ازجملته شتود.کما  و سعادتم دی او در حیا  دنیوی و اخروی می
، هایبتدبختبرکا ، رهایی از  توان برای اطاعت شمرد  آبادانی شهرها و نزو می

ور نظتم در زنتدگی، روزی، افزای  عمر، کس  محبوبیت اجتماعی، ظهت افزای 
 ی یبروشنبر روی زمین، تسخیر کائ ا ، گشادگی سی ه، بصیر  و  وراثتعز ، 

در مقابل عصیان و نافرمانی از فرامین خداونتد و  و آرام  روحی و روانی است.
فقتر و ت گدستتی،  ر نزو  بلایا، فراموشی، کوتاهی عمر،اولیای او موج  آثار نظی

ر و ستمگران، کاه  قوای عقلی، قساو  قلت ، سرگردانی و حیر ، تسل  اشرا
 .گرددو پیشمانی و حسر  می هانعمتزوا  

                                           
 .کصیل یدعا ،102م اتیح امجنان، ص ، عباس ،قص . 1
 .۵، ح 331، ص 2کات ، ج ما. کلین ، محصد بن خعقوب، 2
 .11. رعد، 3
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